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 .و گاه با تداخل همراه است
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  مقدمه

 بوده و ي انحصارطلبانه مسلماني نوخاسته از دل اصحاب حديث اهل سنّت است، مدع     يا سلفيه كه پديده  

 خودخوانده كه با به تن كشيدن جامه انتـساب بـه سـلف صـالح و بـا                   يا هفرق. داند  مي همه را جز خود كافر    

 در جهان اسلام ايجاد كرده كه باعث تفرقه و اختلاف در جهان اسلام              ي شرك، بدعت  ي انحصارگرانه نف  يادعا

 ـ         يسلفيه مدع . گرديده است   دوران صـحابه، تـابعين،   ي است نبايد پيرو مذاهب بود و بايد به عصر سلف يعن

 گونـاگون اعـم از   ي مـذاهب فكـر  ي كرد و از همه دسـتاوردها يابعين بازگشت و از ائمه اعلام پيرو   ت يتابع

 عالمان مسلمان بـوده و      يها تلاش و جستجو    كلام، فلسفه، عرفان، منطق و تمام علوم وابسته كه حاصل قرن          

 اسـلام و فقـه   ي پوياي در ابعاد گوناگون پديد آورده و باعثيسنگ از علوم و فرهنگ اسلام  گران يا اندوخته

 . بوده و هست، چشم پوشيد و كنار نهادي هر عصري فكري نيازهايآن گرديده و پاسخگو

 است و در دست ديگر شمشير تكفير بركشيده و بـا حـذف تمـام                يپرست  يگانه يسلفيه با يك دست مدع    

ق است و فقـط ايـشان        آن است كه او حق مطل      ي و راندن آنان به جمع كفّار مدع       يمسلمانان از جامعه اسلام   

 . ندارنديا كند و ديگران از فهم اسلام بهره  مياسلام را درك

 خلـوص تـام   ي فهم سلف و تمسك به آثار رسيده در اين زمينه، فهم سـلف را دارا             يسلفيه با طرح برتر   

، فهـم مـسلمانان بـا       ي و عرفـان   ي، فلـسف  يدانسته و معتقد است از قرن سوم به بعد و با ظهور مكاتب كلام ـ             

در نگـاه آنـان قـرون ثلاثـه،     . ها پس از اين تاريخ در اسلام پديـدار گـشت           هم آميخت و بدعت    ها در  بدعت

خيرالقرون است و سلوك آنان در فهم اسلام، ميزان استنباط و منهج آنان شاخص و شاقول صـحت و سـقم                     

 .فهم ديگران است

 نكنيم ييرفته و از آن راه تخطحرف پذ به  آن است كه روش سلف را حرفيراه ورود به جماعت اسلام 

 را به فهم  يايم، اما سلفيان خود اجتهادات متعدد       به دور افتاده   يوالاّ از راه مستقيم خارج و از جماعت اسلام        

 يتعريف آنـان از مفـاهيم  . كنند  ميعنوان اعتقادات سلف به جهان اسلام عرضه   سلف اضافه كرده و آن را به      

 بـا فهـم سـلف نـدارد و از اسـتنباطات و          يهـيچ انطبـاق   ... ش، سلف و  همچون شرك، توحيد، عبادت، پرست    
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 . در اين زمينه به نگارش درآمده استياجتهادات خود سلفيان است كه مورد نقد مخالفان قرار گرفته و آثار

تـرين ايـن     ي از اساس ـ  ي سلفيه بدعت يا مذهب بـه يك ـ       ي در اثر معروفش يعن    يمحمدسعيد رمضان البوط  

 و از ميـان اهـل سـنت و          يدارد كه آيا درست است كـه از قلـب جماعـت اسـلام               مي و بيان مفاهيم پرداخته   

جهـت همـه     يدرآورد و با صراحت و ب      عنوان يك مذهب نو سر      به نام سلفيه و به     يجماعت، بدعت جديد  

سنت را رد كند و تنها خود را حق و بقيه را باطل بدانـد؟ آيـا             و پيروان مذاهب مختلف اهل     يمذاهب اسلام 

كردن سلف وجود ندارد بلكه ايـن امـر           در علَم  يتنها وجه  ايشان معتقد است نه   . اين خود يك بدعت نيست    

به . گردد  مي ياعتقاد ـ ي ضرر دارد؛ زيرا مانع اجتهاد و استنباطات جديد در مسائل فكر           ي جامعه اسلام  يبرا

تبعيـت از   .  از فهم آنان است    از تبعيت  نظر ايشان تبعيت از روش و اسلوب سلف در فهم كتاب و سنت غير             

 را در چارچوب فهـم سـلف محـدود و راه            يفهم سلف و برتر دانستن فهم آنان، كاروان علم و دانش اسلام           

 ـ        . كنـد   مـي   را مسدود  يپيشرفت و گسترش علوم اسلام      در روش و اسـلوب      يديگـر آنكـه سـلف خـود حت

 از فهـم سـلف، ابـديت    يدن مسلمانان به پيرو  اند؛ چه رسد به فهم؛ بنابراين مقيد نمو         داشته ياختلافات زياد 

لازمه سخن سلفيان، سد باب علم      . كند  مي  زمانه را سد   ي اسلام به نيازها   ياسلام را متزلزل كرده و پاسخگوي     

 .گردد  مياست و باعث ركود و رخوت در پذيرش و گسترش اسلام

 از آنچـه را كـه   ي است بـسيار  مفاهيم شرك و توحيد است و معتقد       ينكته ديگر مورد توجه ايشان بررس     

 اسـت كـه از همـان دوران    يشمارند، نه كفر است و نه بدعت؛ بلكه از مصاديق اختلاف         مي آنان كفر و بدعت   

 و مشرب خود آن را از مصاديق حق يا باطـل  يكس براساس مبان   سلف در ميان مسلمانان وجود داشته و هر       

 ـ             از سلف آن را از مصاديق شر       يدانسته است، اما فرد     يك ندانسته و سلفيان در اين زمينـه تنهـا هـستند؛ حت

 . از سلف دالّ بر جواز اين امور استيعكس شواهد توانند ثابت نمايند بلكه به ي سلف را نميهمراه

بـن    سلفيان به نگارش درآمده است، مجموعه آثـار حـسن          ي كه در نقد مفاهيم مورد اعتنا      ياز ديگر آثار  

بن عبدالوهاب   به مفاهيم توحيد و شرك از ديدگاه محمد ليس نبياًداعيةًاب  ايشان در كت  .  است يفرحان مالك 

يـك از     از اين مفاهيم نداشته و در هيچ       يخته و اثبات نموده است كه ايشان و پيروانش هيچ تعريف دقيق           پردا

ير مسلمانان   اين مفاهيم نپرداخته و فقط با ابهام در مفاهيم، به تكف           ي به بررس  يآثار خود به صورت دقيق و فن      

.  برخـوردار اسـت   يلافـات چـشمگير    اسـلام از اخت    يكنند كه در نـزد علمـا        مي  را بيان  يپرداخته و مصاديق  

توانيم مصاديق آن را روشن كرده و براسـاس آن            مي  نداريم، چگونه  ي اطلاع دقيق  يگاه از مفاهيم   بنابراين هر 

 .ديگران را به كفر متهم سازيم
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غالـب  . انـد   مفاهيم توجه شده و بيشتر به عقايد خاص وهابيت عنايت داشته            كمتر به  ياما در ايران اسلام   

الخـصوص عقايـد آنـان در بـاب توسـل،       يزرگان و اساتيد حوزه و دانشگاه حول محور وهابيت و عل          آثار ب 

توان   مي از اين آثار  . عنوان سلفيه ياد شده است     چرخد و كمتر از آنان به       مي شفاعت، زيارت قبور و امثال آن     

 ي؛ رويكرد عقلان  يارم شيراز االله مك  ، تأليف آيت  يوهابيت بر سر دوراه   ؛  ياالله سبحان   آيين وهابيت از آيت    به

 يوهابيت از ديدگاه عقل و نقل، نوشـته اسـتاد حـسين           ؛  يالدين طبس   وهابيت، نگارش استاد نجم    يبر باورها 

 .نام برد...  وياصغر فقيه يوشته علوهابيان ن؛ ياصغر رضوان ي، تأليف استاد عليگر ي؛ پاسخ به سلفيقزوين

كشف الارتيـاب،   : ترين آنها عبارتند از     ترجمه شده است كه مهم     ي به فارس  ي از عرب  يدر همين زمينه آثار   

 ي قزوين يحسن موسو   بر انديشه وهابيون، سيد    ي الوهابيه، محمدجواد مغنيه؛ نقد    يمحسن امين؛ هذه ه    سيد

 و آن اين است كه بـه نقـد عقايـد خـاص وهابيـت در زمينـه قبـور           در يك امر اشتراك دارند     يكه همگ ... و

 همچون توحيد و شرك، ايمـان و كفـر، بـدعت و     ي اين عقايد به مفاهيم    يياب  به علت ريشه   يپرداخته و برخ  

  .اند  ديگر مذاهب پرداختهي داشته و به توضيح آن از ديدگاه وهابيت و نقد آن از سوينگاه سنت نيز نيم

 بيان مسئله

رسد مفاهيم توحيد و شرك، بدعت و سنت، ايمان و كفر در انديشه وهابيت و سلفيان ريشه در   مينظربه 

تـوان در مباحـث     مـي  سـلفيان را ي فكـر يمبان.  استي فهم اين مباني دارد كه اين رساله در پ   يتر  مهم يمبان

 . كردي پيگيريشناس  و روشي، معناشناسيشناس ، معرفتيشناس يهست

آن را محسوس دانسته و      ، سلفيان معتقد به مجردات نبوده و همه عالم اعم از خدا و غير             يشناس يدر هست 

توان او را در قيامت بـا چـشم         مي پذيرند و قائلند خداوند جسم نيست اما محسوس است و          يمجردات را نم  

 امـور غيـب   ي ندارند و معتقدند چون در قرآن برخيسلفيان به تقسيم عالم به غيب و شهود اعتراض. سر ديد 

 فراتر و مجرد از ماده كه فلاسـفه از  ي غيب به مفهوم موجودات    ي ندارد اما معنا   يناميده شده، اين تقسيم ايراد    

سلفيان فرشتگان را جسم دانـسته و معتقدنـد، چـون           . كنند، قبول ندارند    مي عنوان عقول و نفوس ياد     آنان به 

 است و فراتـر از بـدن نيـست بلكـه            ي ماد ي روح، موجود  در نگاه آنان  . اند اند، جسم  آنان از نور آفريده شده    

از بدن انـسان كـه بـا آن متحـد شـده اسـت را          غير يعنوان موجود  روح همان بدن است و نفس فلاسفه به       

 .پذيرند ينم

، سلفيان فقط راه نقل را قبول دارند و از عقل و شهود، گريزان بوده و معتقدنـد عقـل و   يشناس در معرفت 

 هـيچ فهـم     يدهد و عقل در باب خداوند و امـور ديگـر اعتقـاد             ي انجام نم  يدن باطل كار  شهود جز نشان دا   
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 و نقل اعم از كتاب و سنت و اجماع سلف مراجعه كـرد و از   يدر نگاه آنان فقط بايد به وح      .  ندارد يصحيح

تجربـه را   اگرچـه آنـان     . سـازند   مـي   گزيد؛ زيرا آنان انسان را به باطل رهنمون        يگرايان و شهوديان دور    عقل

بنـابراين در  .  اعتبـار دارد كـه بـا نقـل در تعـارض نباشـد      يپذيرند اما تجربه تا زمان  مي عنوان راه شناخت   به

.  خلاف ظاهر قرآن و سنت داشته باشد، اين علم نيست بلكه جهل است             يهاي  كه علم جديد فرآورده    يصورت

آن مخالفت با قرآن و سـنت باشـد مـورد انكـار             گيرد اما اگر نتيجه       مي  مورد استفاده آنان قرار    يلذا تكنولوژ 

 .باشد  ميسلفيان

درء تعـارض  تيميه در اين زمينه كتاب معـروف    ميان عقل و نقل نيست و ابنيسلفيان معتقدند كه تعارض   

 فهم عوالم بالا نـدارد، لـذا        ي به سو  ي آن اين است كه چون عقل راه       ي را نوشته كه تمام محتوا     العقل والنقل 

 ي مورد قبول است كه هميشه در خدمت تفسير وح         يتواند با نقل تعارض كند، بلكه عقل       ياه نم گ فهم آن هيچ  

 .دهد ي انجام نمي كار ديگري است كه جز بدعتگزاريباشد والاّ آن عقل، عقل يونان

 را پذيرفته و به انكار تأويل پرداخته و معتقدند اگر راه تأويل       ي، سلفيان رويكرد ظاهرگراي   يشناس يدر معن 

آنان معتقدند تمام آنچه خداوند در قرآن گفته بايد بـه ظـاهرش             . شود  مي باز شود، دين از درب ديگر خارج      

 اگر خداوند فرمـوده كـه خداونـد دسـت دارد بايـد      ييعن.  در بالا دارديتمسك كرد و پذيرفت كه آن حقيقت  

 ييد آن را تأويل كرد و به معنـا     به نام دست وجود دارد و نبا       يپذيرفت كه ايشان حقيقتاً دست دارد و واقعيت       

 كه با اعتقادات آنان در تضاد اسـت، دسـت   ياما همين سلفيان در موارد . قدرت يا هر چيز ديگر تفسير نمود      

هِ ْ أيَنمَا توُلُّوا«سلفيان در تفسير . اند به تأويل زده و آن را به تأويل برده   آن را به علم خدا تأويل برده و» فَثمَ وجه اللَّـ

 .اند منظور اين است كه خداوند به آن علم دارد گفته

 فهم سلف است و معتقدند همه بايد از فهـم سـلف             يوش سلفيان تأكيد به برتر    ، راه و ر   يشناس در روش 

ها مثل فهـم متكلمـان، فيلـسوفان و     تبعيت كنند؛ زيرا فقط فهم سلف از خلوص برخوردار است و ديگر فهم         

فان سلفيان منطق يونان و شهود عر. كنند  مي  انسان را بيشتر   يندارند و فقط گمراه    با اسلام    يعرفا هيچ ارتباط  

 كافران دانسته كه به اسلام وارد شده است، لذا بايد از آن پرهيز كرد و از     يها پذيرند و آن را از بدعت      يرا نم 

قـرآن راه نـدارد و      آنچه در قرآن آمده به نحو حقيقت آمده و مجاز در             سلفيان معتقدند هر  .  جست يآن دور 

 ندارنـد مگـر     ي خود سلفيان در موارد متعدد گريـز       اما.  آن بار نمود   ي حقيق يبايد تمام آيات قرآن را به معنا      

توان از خود روسـتا   يفرمايد از قريه سؤال كنيد، خود سلفيان هم معتقدند كه نم  مي  قرآن يوقت. پذيرش مجاز 

 .اين عدول از حقيقت و پذيرش مجاز در قرآن استسؤال كرد بلكه مقصود مردم آن روستا هستند كه 
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 ضرورت تحقيق

گرا نموده اسـت كـه باعـث          انسانوار كرده و فهم آنان را جزم       ي سلفيان را خداي   ي، خدا يپذيرش اين مبان  

 را بپذيريم، بايد در خلوص فهم خـويش هـم           ياگر اين مبان  .  است ي ديگران و انكار تمدن اسلام     يطرد و نف  

 است كه خـدا و  يتوان ثابت كرد كه فهم ما همان فهم  ميا از كجا و به كدامين دليل و برهان     ترديد كنيم؛ زير  

 آثار رسيده از صحابه كه آثـار فـراوان          ي نيست مگر برخ   يا هيچ نشانه .  است يپسندد و از آن راض      مي رسول

تـوان   يت كه نم نقيض آن وجود دارد و اختلافات صحابه در فهم قرآن و سنت، خود بهترين دليل اس    يديگر

متعدد تحت تأثير محيط و فهم ناقل قرار گرفته  در موارد يبه فهم رسيده از سلف اعتماد كرد؛ زيرا نقل شفاه 

 .شود  مي آن فراموشي اصلي از موارد معناي در خيليو حت

ت  را معيار قـرار داده و در صـور         ي و نقل قطع   يبنابراين بهترين راه همان راه متكلمان است كه عقل قطع         

 را مقدم داشته و به تأويل نقل پرداخته و يا آن را از مصاديق مجاز، استعاره                 يتعارض ميان اين دو، عقل قطع     

يا جانشينان بر حق ايشان وجود ندارنـد تـا بتـوان بـه نقـل             ) ص(دانند؛ زيرا اكنون رسول خدا      مي و امثال آن  

 .رد كه حضورش در خود انسان است، تقدم داي رسيد، لذا عقل قطعيقطع

 پيشينه تحقيق

 ي كـه تـاكنون بررس ـ  ي يافت نشد و در تمام آثار     ي، اثر معتنابه  ي سلفيان، در آثار فارس    ي فكر يدرباره مبان 

 ي خويش به صورت مختصر به اين مبانينامه دكتر  در پايانيبداشت  دكتر االلهيايم، استاد عزيز جناب آقا كرده

، شناسـي   ي، هست شناسي  نامه خود را به چهار بخش معرفت       انجانب نيز در مشورت با ايشان پاي       پرداخته و اين  

 ي از اين مباحـث، سـلفيان مطلـب خاص ـ         ي تقسيم كردم، اگرچه معتقدم در بسيار      شناسي   و روش  يمعناشناس

 است كه باعث طـرد و       ي فهم سلف و تأكيد بر ظاهرگراي      يترين مبنا در ميان سلفيان همان برتر       ندارند و مهم  

 . و روش عرفا، متكلمان و فيلسوفان گرديده استيان آرا و افكار و مبينف

 يمـصطف . انـد   را بيان كرده   ي آثار برخورد كرده كه در اين زمينه مطالب        يانديشمندان عرب به برخ    در ميان 

 نـام نهـاده اسـت امـا فقـط بخـش             ي الفكر الاسلام  ي ف يقواعد المنهج السلف   اگرچه نام كتاب خود را       يحلم

 سلفيه پرداخته و فقط درباره دو موضوعِ تقـديم شـرع بـر عقـل                ي فكر يه مبان  از كتاب خويش را ب     يكوچك

آن هم به صورت بسيار مختصر بحث كرده است و بيشتر ايـن             ) ۱۹۴ـ۱۹۲ص( تأويل   يو نف ) ۱۹۲ـ۱۸۷ص(

 مثل شيعه، معتزله، اشاعره و خوارج است و بهتر است كتاب ايشان را مذاهب               يهاي  فرقه يكتاب درباره معرف  

 العقيـده،  ي ف ـي همچون منهج الامام الـشوكان يدر آثار. يناميم تا قواعد روش سلفيان در فكر اسلام   ب ياسلام
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، دفاعاً عن السلفيه از عمرو      ي مالك يبن علو  محمد تأليف عبداالله نومسوك؛ مفاهيم يجب أن تصحح، اثر سيد        

 سـقاف؛ و مـنهج علمـاء        يبن عل   العقيدة والتكفير، حسن   يعبدالمنعم سليم؛ مناقشة منهج الوهابية والسلفية ف      

 شده  ينگاه  نيم ي از مبان  ي به صورت پراكنده به برخ     ي حلم ي اصول الدين نگارش مصطف    يالحديث والسنّة ف  

 در يعلـو  بـن  سـقاف و .  در همين موارد بحث به صورت تبيين دقيق آن مبنا پيش نرفته اسـت   ياست و حت  

 سـلفيه و وهابيـت را بـه نقـد     ييـك از ايـن دو، مبـان    كتاب خود بيشتر به نقد عقايد وهابيت پرداخته و هيچ       

 را در پـيش گرفتـه و        ي در كتاب دوم خود همان روش كتاب قواعد منهج الـسلف           ي حلم يمصطف. اند نكشيده

 . داردي اشاراتي مبانيبيشتر به اختلافات مذاهب توجه نموده و به صورت پراكنده به برخ

  تحقيقيها سؤال

 يسؤال اصل

 شناسـي   ي و هـست   شناسـي    در معرفـت   يا يل اين پژوهش اين است كه سلفيان چه مبان        ترين سؤا  ياصل. ۱

 !اند كه باعث پذيرش اعتقادات خاص آنها در باب توحيد و شرك شده است؟ پذيرفته

  ي فرعيها سؤال

  دين چيست؟شناسي ديدگاه سلفيان در باب معرفت. ۱

  خير؟ دارد يايآيا از ديدگاه سلفيان عقل در فهم دين كارآي. ۲

 ديدگاه سلفيان در باب امور عامه وجود چيست؟. ۳

 پذيرند؟  ميآيا سلفيان مجردات را. ۴

 ديدگاه آنان در باب تأويل و حقيقت و مجاز چيست؟. ۵

  چيست؟يروش آنان در فهم مسائل دين. ۶

 فرضيه تحقيق

 بـا دنيـا را     يت برزخ ـ فرضيه اين تحقيق اين است كه سلفيان با انكار مجردات و رد تأويل، ارتبـاط حيـا                

 .كنند  ميمنكرند و از اين جهت ديگران را به كفر و شرك متهم

يك   سلفيه و هر ي فكر ي هرچه بيشتر و بهتر مبان     ي نقد و بررس   ي باشد برا  يتواند فتح باب    مي نامه اين پايان 

كـرديم بـه     يآنچـه مـا بررس ـ    .  را داراسـت   ينامه دكتر   بيشتر در حد يك پايان     ياز فصول آن گنجايش بررس    
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تـر بتـوان بـه      بيشتر و تعميـق فـراوان  ء ناقص نگارنده اين سطور بوده است و شايد با استقرا    ءصورت استقرا 

 هم به نقـد     يروش ما در اين رساله بيشتر فهم موضوع و شناخت آن است و كم             .  دست يافت  ي بيشتر يمبان

رب حامل فقه بل هو افقـه    «كنيم تا براساس      مي ايم و تحليل بيشتر را به تحقيقات ديگر واگذار         و تحليل پرداخته  

مراتـب بهتـر از       بـه  يمند به اين موضوعات به اين مباحث وارد شده و آثار           ، پژوهشگران مستعد و علاقه    »منه

 . عرضه نمايندياين رساله به جامعه علم

 الله رب العالمين و آخر دعوانا أن الحمد
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 سلفيه در جهان امروز
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 مقدمه

حنبل به بن  رود كه بعد از احمد  ميشمار  از گرايشات مطرح در ميان اصحاب حديث به        ي يك يگر يسلف

تيميه در قرن هشتم ظهور      رفته؛ تا اينكه ابن     مي كار  عام آن به   يبه معنا » سلف« مطرح شده، اما     يصورت جد 

 از عالمـان    يدوازدهـم، تعـداد   هـا بعـد در قـرن         قـرن .  جعل نمود  ي اصطلاح ي لفظ سلف، معناي   يكرد و برا  

. قاره هند و شمال آفريقا به تـرويج آن پرداختنـد           تيميه گرديده و در عربستان، شبه      سنت مروج افكار ابن    اهل

 يقاره هنـد، سـلفيه اعتـدال        شبه ي، سلفيه ديوبند  ي وهاب ي، سلفيه تكفير  يگر يدر اين فصل به تاريخچه سلف     

 .پردازيم  ميقطب  سيديكفيرت ـ يالمسلمين مصر و سلفيه جهاد اخوان
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 يگر يتاريخچه تفكر سلف: فصل اول

 محدثان تمام ادوار تاريخ و اصحاب حديث اهل سنت؛          ي است بسيار آشنا برا    يا جمله»  از سلف  يپيرو«

 يدر اواخر قرن هفتم و اوايل قرن هشتم، اين كلمه بيشتر در معنـا             ) ق.  ه۷۲۸م(تيميه   اما تا پيش از ظهور ابن     

تـوان در عبـارات       مي را» ائمه سلف «يا  »  از سلف  يپيرو«عبارت  . رفت  مي كار به» گذشتگان «ياش يعن  يلغو

) ق.  ه۲۴۱م(حنبـل   بـن    و احمد ) ق.  ه۱۷۹م(أنس  بن   مالك) ق.  ه۱۶۰م (ي، سفيان ثور  )ق.  ه۱۴۳م (ياوزاع

بـن    عبارات مالـك    سلف در  ١.ساز اصحاب حديث در قرن دوم و سوم يافت         عنوان چهار محدث جريان    به

 ٢.گرفت  ميبر شد و گاه تابعان را نيز در  ميحنبل بيشتر بر صحابه اطلاقبن  انس و احمد

 شاگردان او ي كه از سويهاي حنبل و بازتاب آن در اعتقادنامهبن   بعد از تبيين اصول سنت به دست احمد       

 يافت و در ايـن دوره بـه صـورت          يركاربرد بيشت » سلف« آن زمان ارائه شد، استفاده از لفظ         يبه جامعه علم  

 از يبـسيار «:  به تبيين مسئله پرداخته، معتقـد اسـت     يبه نيك ) ق.  ه۵۴۸م (يشهرستان. كار رفت  تر به  مشخص

گذاشـتند و چـون    ي ميان صفات ذات و صفات فعل نمي خداوند بودند و فرق  ي برا يسلف، مثبت صفات ازل   

 از  يبرخ ـ.  به صفاتيه و معتزله به معطله نامبردار شـدند          صفات كرد و سلف، مثبت آن بود، سلف        يمعتزله نف 

  بـر آنچـه سـلف      ي از متأخرين مطالب   يسلف در اثبات صفات مبالغه كرده، به تشبيه گرفتار شدند؛ اما جماعت           

در اين ايام معتزله    . گفت افزودند و به تشبيه صرف معتقد شدند و اين ديدگاه خلاف معتقدات سلف بود               مي

 كه متعـرض  يآوردند؛ اما سلف   مي ي از سلف به تفسير ظاهر رو      يلف ظهور كردند و جماعت     از س  يو متكلمان 

الاستواء معلوم والكيفية مجهولـة والايمـان بـه واجـب والـسؤال عنـه               «: انس كه فرمود  بن   تأويل نشدند، مثل مالك   

كـردن از آن     كيفيت نشستن مجهول است و ايمان به آن واجب و سؤال           ي نشستن معلوم است ول    ييعن» بدعة

تا اينكه زمان به    ...  و پيروان آنان   ي اصفهان يعلبن    و داود  يحنبل و سفيان ثور   بن   بدعت است؛ و مثل احمد    

                                                 

مبـاني  «مهـدي فرمانيـان، مقالـه       : ك.؛ ر ۲۹۴ و   ۹۲،  ۳۱، ص ۱، ج الحنابلـة طبقات  يعلي،   ابي  ؛ ابن ۳۸، ص  السلف ائمة عقائد   زمرلي،: ك.ر. ١
 .»فكري سلفيه

 .۱۷۹و  ۱۶۵، صبن حنبل مناقب الامام احمدجوزي،  ابن. ٢
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 اين بزرگان از سلف محـسوب .  رسيديأسد محاسببن   و حارث ي و ابوالعباس قلانس   يسعيد كُلاّب بن   عبداالله

 ١.» اثبات كردنديراهين كلام به علم كلام پرداختند و عقايد سلف را با بيشوند، ول مي

 كه مخالفت معتزله را     يبدان كه سلفِ از اصحاب، هنگام     «: گويد  مي  در ادامه در ذيل بحث مشبهه نيز       يو

در  ...اميه بر قول بر قدر بنا نهـاده بودنـد،             بني  از حاكمان  ي مشاهده كردند كه ائمه راشدين و جماعت       يبا سنت 

حنبـل و  بـن   آيات و روايات متـشابه، متحيـر شـدند امـا احمـد            تقرير مذهب اهل سنت و جماعت در باب         

بـن    از ائمه سلف، روش سلف قبل از خود از اصحاب حديث مثل مالـك              ي و جماعت  ي اصفهان يعلبن   داود

كنيم  يما به آنچه در كتاب و سنت آمده، ايمان داريم و تأويل نم            : سليمان را پيموده و گفتند    بن   انس و مقاتل  

: مخلوق بودن قرآن اجماع دارد و گفتنـد        سلف بر غير  : اوند شبيه مخلوقات نيست و گفتند     دانيم كه خد    مي و

 ٢.»پردازيم ي كه سلف متعرض آنها نشده، نميما به مسائل

 ـ ابـن .  آمـده اسـت    يلفظ سلف در قرن پـنجم و شـشم در آثـار بـسيار              در كتـاب   ) ق.  ه۵۲۶م (ييعل ـ ياب

 كه به تشبيه و تجـسيم مـتهم اسـت،         ) ق.  ه۴۵۸م( فراء   يابويعل در تشريح آرا و افكار پدرش        الحنابله طبقات

 :نويسد مي

روش سلف صالح رشيد و ديدگاه سلف       . پردازم  مي من به تبيين روش سلف كه همان روش پدرم است         «

حميد در اخبار صفات اين است كه صالحان از سلف، از كتاب خدا، سنت پيامبر و آنچـه صـحابه و تابعـان                       

پدرم و سلف صالحش معتقدند كه صفات خداوند چنـان اسـت كـه بيـان                ... كنند  مي ي پيرو اند، روايت كرده 

 تـشبيه و    يگويند كه اثبات اسـماء و صـفات و نف ـ           مي پدرم و سلفش  .  از ادراك حقيقتش عاجزند    يشده، ول 

ال ابط ـادوات و ايمان به اخبار صفات بدون تعطيل و تشبيه و تأويل، قول سلف است و آنچه پدرم در كتاب           

 نداشـت و  ي به جسمانيت خدا اعتقادپدرم اصلاً.  استوار است  ي آورده، بر اين مبان    التأويلات لأخبار الصفات  

 ٣.»...دانست  ميمعتقد به آن را كافر

توان افـراد زيـر     مياند، زيسته  ميتيميه با مراجعه به آثار و افكار آن دسته از اصحاب حديث كه قبل از ابن        

گونه تأويل آيات و روايـات را    توجه داشته و هر    ي سلف در باب صفات اله     ي به آرا   دانست كه  يرا از كسان  

، براساس ظاهر آيات و روايـات نظـر داده و           ياند و همچون ديگر سلفيان در مسائل صفات اله         مردود دانسته 

 .جستند  مييدر عين حال از تشبيه دور
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